
پرسش ۲۳۷: خودت را به من بشناسان. 

الـسؤال/ ٢٣٧: السـلام عـلیكم ورحـمھ الله وبـركـاتـھ، سـیدنـا أقـسم عـلیك بـقرابـتك 
من رسول الله(ص) أن تعرفني نفسك، والسلام علیكم ورحمھ الله وبركاتھ. 

 Ahmed Saad  :المرسل

السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. 
آقای ما، سوگند به قرابتت با رسول الله(ص) خودت را به من بشناسان. 

و السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. 
 Ahmed Saad :فرستنده

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد R رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

عبـد مسـكین أرجوـ رحمـة ربيـ كمـا ترـجوـن، وخاـدم أقفـ بیـن یدـي الله وببـابھـ لا 
أسـألـھ الـجنة ولا رضـاه ولا أطـلب شـیئاً، فـقط خـادم انـتظر أن یـأمـرنـي ولـو سـألـتني 
فـماذا تـریـد ؟ لـقلت لـك مـا یـریـد ھـو ؟ ولـو أنـھ اسـتعملني مـدى الـدھـور فـي خـدمـتھ ثـم 

أدخلني النار لكان عادلاً حكیماً، بل محسناً معي ولكنت مذنباً مقصّراً معھ. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

بـنده ای مسکین که امید بـه رحـمت پـروردگـارم دارم، هـمان گـونـه که شـما امید دارید و 
خــادمی که در پیشگاه و دروازه ی خــدا ایستاده ام. از او بهشــت یا رضــایتش یا هیچ چیز 
دیگری نمی خـواهـم فـقط خـادمی هسـتم که مـنتظرم تـا فـرمـانـم دهـد. از این که این سـوال 



را از مـن پـرسیدی، چـه می خـواهی؟ آیا بـه تـو بـگویم او چـه می خـواهـد؟ اگـر او مـرا در طـول 
دوران هـا بـرای خـدمـتش بـه کار بگیرد، سـپس وارد آتـشم کند، بـه عـدالـت و حکمت رفـتار 
کرده حتی بـا مـن بـه نیکی رفـتار کرده اسـت در حـالی که مـن گـنه کاری بـوده ام که در 

پیشگاهش کوتاهی نمودم. 

  
لا أقـول ھـذا مـبالـغة أو مجـرّد كـلام یجـري عـلى الـلسان، بـل ھـو حـقیقة فـي قـرارة 

نفسي مستقرة فیھا، ھذا ھو أحمد الحسن. 
أحمد الحسن 

این را از روی مـبالـغه یا فـقط بـه عـنوان سخنی که بـر زبـان جـاری می شـود، نمی گـویم 
بلکه حقیقتی است که نفس من بر آن مستقر و پایدار است؛ این، احمد الحسن است. 

احمد الحسن 

 


